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ــذیز ــه   هی ــاف قهن ــ ســک  ــه ت ــذ  ز ن   هیمنطــ ة   ز ضــ ین ــز افی ــ ذی ــع    در  یت

ر  تجهتـه   یخـود توـور ت   اتی ـقهنـه در ذـار ح     عیضذه   سک.   لیل( تطک122 وقه)
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در  رسـذ  ی ثـه  سـک. تـه نمـه م ـ     عی  ک ها، موضوع   عییتث یته  اقتهی  لیو تح  فیتوص
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 طرح مسأله
ازمنکر، عدالت و دفـاع از عـز ت    معروف و نهی بن علی با نیت امربه حرکت و قیام زید

( این قیام، جنبش و حرکتـی را در مـردم،   ق.1413مفید، اش، انجام گرفت. ) خود و خانواده

برای مبارزه با ظلم و ستم حکام امـوی و عباسـی بـه وجـود آورد کـه بـه       خصوص شیعیان  به

آنها برای تحقق اهـداف خـود، فعالیـت هـایی انجـام دادنـد از        منجر شد.« زیدیهّ»ایجاد فرقه 

جمله تشکیل حکومت زیدیه در طبرستان بود این حکومت، نقش بسیار مهمی در گسـترش  

. مسـلمان شـدن بخـش عظیمـی از مـردم      اسـت  تشیع و برداشـتن موانـع آن در ایـران داشـته    

بیـت )ولـو بـه     آنها با مکت  تشـیع و اهـل   طبرستان و گیلان به دست سادات علوی و آشنایی

از آثـار اعتقـادی بـر جـای مانـده از حاـور سـادات        ( .1409 مسعودی، شکل زیدی آن(، )

 زیدی در این منطقه است.  

آن، تفکـر زیـدی نیـز در ایـن سـرزمین      اما این دولت، دوام چندانی نداشت و به دنبال 

 داد. تدوام نیافت و به مرور زمان، جای خود را به تفکر و ماه  امامیه 

 سؤال این است که این تحول چه علت یا علل و عواملی داشته است؟

پژوهش حاضربا توصیف و تحلیل یافته ها ودستیابی به پاسخی برای سوال فـوق اسـت   

 ادی زیدیه در تحول ماه  به شیعه اثنا عشریه بپردازد.تا به تبیین نقش مباحث اعتق

وجود آمـدن زیدیـه، اخـتلاف نظـر آنـان بـا امامـان بـاقر و صـادق)علیه           ریشه اصلی به

( ایـن اخـتلاف و   . ش1365،  کلینـی  السلام( در شیوه عملکـرد سیاسـی و نظـامی آنهـا بـود.)     

مدتی به اختلاف در فقـه و کـلام   جدایی شیعه امامیه از مسئله امامت شروع شد؛ ولی پس از 

خبیتـی در   (. ق1371برقـ،،   )نیز کشیده شد. آنها در فقه بـه آرای ابوحنیفـه نزدیـک شـدند.    

ای یافتم از مسائل فقهـی و احکـام      موعهمن مسند زید را مج»نوشته است: « مقدمه مسند زید»

م بـزر  ابوحنیفـه   شرعی مستدل به قرآن و احادیث پیامبر که بیشتر آنها موافـق مـاه  امـا   

، بـی تـا ( و در   زیـد بـن علـی بـن الحسـین      « ))رئیس ماه  حنفی اهل سنت( استالنعمان 

ســلطانی، مصــطفی، تــاریخ  ؛ق.1413ملطــی،  مســائل اعتقــادی و کلامــی اعتزالــی شــدند. )

 ( این انحرافات، زیدیهّ را در درون گرفتار تناقض کرد. (11،ش1386پژوهان،

شـمار   هـا بـه امامیـه بـه     تـرین فرقـه   ی با امامیه داشتند، از نزدیـک زیدیه با اینکه اختلافات



 9 / یاعتقاد یبر باورها هیدر طبرستان با تک هیبه امام هیّدیتحول ز یچگونگ 

آیند و نسبت به سایر فرق شیعه، مشترکات بیشـتر و اختلافـات کمتـری بـا امامیـه دارنـد؛        می

تعـاملاتی کـه نقـش    آنهـا وجـود داشـته     تری بـین امامیـه و   رو، تعاملات بهتر و نزدیک ازاین

های مختلـف، از جملـه بـین      این تعاملات در زمینهو مهمی درتحول مورد بحث داشته است. 

؛  ش1342؛ حلی،  ق1419اصفهانی، ؛  . ق1404،  رهبران دو گروه وجود داشته است. ) کشی

 ق.( 1418اطروش، 

باونـد،   هـای شـیعی )آل   این تعامل سازنده، موج  شد تا با کمک حاکمان وحکومـت 

دیار به مرور زمان، زیدیان از عقاید خود بویه، مرعشیان و صفویه( و علمای شیعه در این  آل

 دست برداشته، به مکت  امامیه روی آورند.

در این نوشتار به نقش اعتقادات و باورهای زیدیه در فراینـد تحـول مـاه  زیدیـه در     

 .طبرستان پرداخته شده است

 زیدیّه

یـه  ق(بـن علـی )عل  122-79)  ای از شیعیان هسـتند کـه خـود را پیـرو زیـد      فرقه« زیدیه»

نـوبختی،  ) ش ( و نـوبختی 1360،  و بـرخلاف آنهـه اشعری)اشـعری قمـی    داننـد   السلام( می

بن حسـن )از فرزنـدان امـام حسـن مجتبـی       اند، فرقه زیدیه هیچ ربطی به زید نوشته (. ق1404

بن علی بنیانگاار ایـن   (اگرچه زید.370-369ش، ص 1389کریمیان، )علیه السلام(( ندارد. )

ر بسیاری از مبانی فرقه زیدیـه، کـه بعـدها تـدوین و شـکل یافتـه، نداشـته        تفکر بود، نقشی د

 است.

البیت)علیهم السلام( در عمل بـه تقیـه و نیـز     آنها در اعتراض به شیوه عملکرد ائمه اهل

؛ اصـفهانی،  374، ص2اق،1403هـای خـانوادگی، )طبرسـی،      های شخصی و رقابـت   انگیزه

.(خـــود را از شـــیعیان و امامـــان 259-58، صش1385زاده، ؛ ر.ک: الهـــی226، صق1419

از امامـت شـروع شـد     رو اختلاف زیدیهّ بـا امامیـه   بیت)علیهم السلام( جدا کردند؛ ازاین اهل

)عدم نص و انتصاب بعد از علی و حسنین، عدم شرط عصمت، انحصار امامـت در فرزنـدان   

امـام در دو مکـان   زمان دو  حسن و حسین، دعوت به خویش، قیام به سیف، جواز امامت هم

 وجود آمد. ( و به دنبال آن انحراف در مواضع فقهی و کلامی نیز بهجواز امامت مفاول و

 ای ناهماهنگ کرده بود.   این مسائل، معتقدات ماهبی زیدیه را مجموعه
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نقد عقاید زیدیه، خود به پژوهشی مستقل نیاز دارد؛ ولی در اینجا به چند مسئله اصـلی  

 .شود اند، بسنده می شان مؤثرتر بوده ه در روند و فرایند تحولات ماه آنها ک از عقائد

 امامت
ترین موضوع برای زیدیهّ در باب اعتقادات، موضـوع امامـت اسـت و دربـاره آن،      مهم

تـرین مرتبـه قـدرت در     بیشتر از مسائل دیگر سخن گفته شده است؛ زیدیـه امامـت را عـالی   

تـرین مسـائل اصـول دیـن اسـت؛ زیـرا        مامت از بـزر  زیرا مسئله ا دانند؛ دولت اسلام، می

بندگ، خدا، اطاعت از رسول)صلی الله علیه و آله(، برپای، دین، جهاد، تول،، تبرى، اجـراى  

حدود و غیره...متفرع بر آن است. بیشترین مشکل را نیز در این موضوع دارند و مشکلات و 

تفکر زیدیان فرق، بین امام و خلیفـه  در  انحرافات دیگر آنها از همین جا نشئت گرفته است.

رو، در کلام زیدیه، امام از  اند؛ ازاین که این دو واژه حامل دو معنای متفاوت نیست، درحالی

جایگاه مقدس و تعظیم ذات، برخوردار نیست. در اینجا به تبیین و نقد دیدگاه زیدیه در باب 

 امامت می پردازیم. 

زیدیـه، موضـوع شـرای  و انتخـاب امـام اسـت.        یکی از مسائل مهم امامت از دیـدگاه 

زیدیه به عصمت و نص بر امام بعـد از امـام علـی و حسـنین)علیهم السـلام( اعتقـاد ندارنـد؛        

(به همین دلیل، آنها بـرای مشـخص نمـودن امـام،     .260 ، ص1 ، ا ق 1379شهرآشوب،  ابن)

باورنـد کـه یکـی از     دچار اختلاف و تناقض هستند. آنها از طرفی در مسـئله امامـت بـر ایـن    

های انتخاب و مشخص کـردن امـام، دعـوت بـه خـویش اسـت. ایـن اعتقـاد، دو مشـکل            راه

 اساسی دارد؛

رو هستند که اگر امام معصـوم ومنصـوب نباشـد،     به اول این که  با این سؤال اساسی رو

مـری  توان حقانیت ادعای او را تشخیص داد؟ که البته جواب آنها ا چگونه و از چه راهی می

گونه که گروهی از زیدیه  شود؛ زیرا اهل حل و عقد، آن است که به تسلسل باطل منتهی می

گونـه کـه حـاکم جمش ـمی تصـریح کـرده        کنند، آن معتقدند یا مردمی که امام را انتخاب می

.(خطاپــایر هســتند و خطــای او قطعــی اســت و مطــاع  286ص ش،1390اســت، )ســلطانی، 

ست هر کس مدعی امامت شود و درآن صـورت، تشـخیص   نخواهد بود. از طرفی، ممکن ا

 شده نیست. حقانیت مدعیان، ناممکن است و این امری پایرفته
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های مادی، نفسـانی و شخصـی     و نیز اگر امام معصوم نباشد، ممکن است علل و انگیزه

  آنها نقش داشته باشد، کما اینکه میان امامان زیدی این امر مکرر دیده شده است در دعوت

و این امر موج  شد تـا بسـیاری از افـراد بـه نـاحق ادعـای        (. 146ص،  ش1345مرعشی، )

 .امامت کردند و موج  اختلاف و تشتت گردیدند و زمینه اضـمحلال آنهـا را فـراهم آورد   

 و بعد( 115 ، ص1ش ، ا 1342)مهجوری،

نظر دوم این که این راهی است که اساس مکت  خلفا بر آن شکل گرفته است، که از 

آنهـا معتقدنـد حـداقل،     شیعه و از جمله فرقه زیدیه، مردود و مدعی خلاف آن هستند؛ زیـرا 

پیامبر)صلی الله علیه و آله(، علی و حسنین )علیهم السلام(را با نصّ نص  نموده است. نظریه 

بیـت   اهـل  زیدیه در عدم نص و نص  بعد از امـام علـی و حسـنین )علـیهم السـلام( و اینکـه      

ندان حسن و حسین(شایسته امامت هستند و هرکس از آنها قیام کند و مردم را بـه خـود   )فرز

فراخواند، حق امامت دارد، اساس امامت در مکت  تشیع را ازبین بـرد و درحقیقـت زیـدیان    

با این تفکر در موضوع امامت به نظریه خلافت در مکت  خلفا نزدیک شدند و نیزبا پایرش 

.( 180، ص1ش، ا1364فا را تأیید کرده، پایرفتند.) شهرستانی،امامت مفاول، خلافت خل

.( 96، ص1ا ،ش1365نظــر زیدیــه جارودیــه کــه در طبرســتان حاــور داشتند)شوشــتری،  

آنهـا   )مورد بحث ما هستند(، در مسئله امامت و خلافت نیز دچـار تنـاقض اسـت؛ از طرفـی،    

دانند و از طرف دیگـر در   فاسق می غاصبان حق امام علی)علیه السلام(، یعنی خلفا را کافر و

کنند؛ البته این مسئله ابتدا از طرف خود زید مطرح شـده اسـت.    آنها با مماشات یاد می مورد

خـواهیم نظـرت را    کنـیم؛ امـا مـی    کوفیان به زید گفتند: ما تو را علیه دشمنانت یاری مـی »...

انـد، بـدانیم. زیـد در     دهطالـ  ظلـم کـر    بن ابـی  درباره ابوبکر و عمر، که در حق جدت علی

آنهـا   گویم و از پدرم نیز جز نیکی درباره آنها گفت: من درباره آن دو جز نیکی نمی جواب

اثیـر،   ؛ ابن141، ص3ا ،ش 1379؛ مسکویه،180، ص7م، ا1967)طبری، « ام. چیزی نشنیده

ــن؛ 243، ص5ا ، م1965 ــر،  ابــ ــدادی، 339 ، ص9ا ، ق1407کثیــ ؛ 24ص، ق1408؛ بغــ

بیـت   اهـل  آنهـا اولـین ظالمـان در حـق     ؛( این درحالی است که218ص، ش1395ی، اعتصام

)علیهم السلام( بودند. زیدیه امامت حارت علی را منصوص و خلفـا را غاصـ  و ظـالم در    

 دانند. حق او می
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و این فرقـه  »آنها بوده است.  این سخن زید  اگر درست هم نباشد، امااصل مماشات با 

تـرین      های شیعه بیشترین میزان از تساهل را نسبت به اهل سنت دارنـد و نزدیـک   از میان فرقه

ای کـه خلافـت بلافصـل علـی را قبـول       هـا ابـوبکر و عمـر و صـحابه     آنها هستند.آن گروه به

وع، پیرو ماه  ابوحنیفـه  آنها در اصول، پیرو اعتزال و در فر کنند و اکثر ندارند، تکفیر نمی

؛ 65ص ق،1400؛ همـان،  149 ش، ص1360)اشـعری،   «هستند، مگر در مسـائل بسـیار نـادر.   

 .(31و28ش، ص1390سلطانی، 

وجود آمدند و در کنار زیـد قـرار گرفتنـد     این تساهل موج  شد کسانی مثل بتریه به 

عمـر جمـع کننـد.    السـلام( را بـا محبـت ابـوبکر و      که محبّت علـی و حسـن و حسـین)علیهم   

 .(505، ص2 ق، ا1404)کشی، 

بیت )علیهم السـلام( از ایـن حـرف و موضـع زیـد، سوااسـتفاده        اهل بنابراین، دشمنان 

کار گرفتند؛ از طرفی برای شـیعیان،   آنها به کردند و آن را به نفع خلفا و در توجیه و حقانیت

آنهـا   بیـت )علـیهم السـلام( و دشـمنان     اهل امیه( را غاص  حق آنها )بنی که خلفا و جانشینان

آنهـا در همـان ابتـدا از زیـد      دانستند، قابل قبول و توجیه نبود و به همین دلیل، بسیاری از می

قبول نبود و به همـین   بریدند. در طول تاریخ نیز این مسئله برای بسیاری از شیعیان زیدی قابل

از اموری که در تحول ماه  زیـدی بسـیار    دلیل، به مرور زمان از زیدیه جدا شدند و یکی

پـس از آن بیشـتر زیدیـه از قـول بـه جـواز امامـت        »مهم و تأثیرگاار بوده، این مسئله اسـت.  

 1«کردنـد.  شخص مفاول عدول کردند و همانند شیعیان، از ]برخی از[ صحابه بدگویی مـی 

طبرستان نیز در  (  ناصر کبیر، از رهبران بزر  علوی در183 ، ص1 ش، ا1364)شهرستانی،

آسـمان،   نـژاد، هفـت   بسیاری از احکام، برخلاف زیدیه، بـه امامیـه نزدیـک شـد. )موسـوی     

به طـلاق و ار  و نیـز مسـح       ( او در زمینه احکام مربوط. 355 ق، ص1408؛ جعفریان،11ش

-176ص 18ش 4پا نظراتی موافق با ماه  امامیه داشت.  )مادلونگ، منافیان، طلـوع، سـال   

 (23 ، ص2 ا، 1413در امر تقیه نیز به امامیه نزدیک بود. )مفید،(او .192

بیت )علیهم السلام(جدا شدند، پشتوانه فکری خـود را از   اهل زیدیان چون از امامان از

                                                   
 «گفتند. و اکثر زیدیان از قول به امامت مفاول، تمایل پیدا کردند و مثل امامیه در مورد خلفا سخن می».  1
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دست دادند و خود نیز توان تبیین صحیح و دفاع از عقاید خـود را نداشـتند، ایـن امـر سـب       

آنها در مباحث اعتقادی، تحت تأثیر کامل نظام فکری اعتزال قرار گرفتنـد، تـا جـایی     شد تا

اند. این زمینه از پیش وجود داشت؛ زیـرا زیـد شـاگردی     که معتزله را بخشی از زیدیه دانسته

(امـام باقر)علیـه   .180، ص1 ش، ا1364شهرسـتانی، بن عطا بانی اعتزال را نموده بود. ) واصل

شهرسـتانی  وگو شـد )  عتراض کرد و بین زید وآن حارت در این زمینه گفتالسلام( به او ا

( و از نظــر فقهــی نیــز مکتــ  ريی ابوحنیفــه، کــه در عــراق نفــوذ  .181، ص1 ش، ا 1364،

زیدیـه معتقـد بـه قیـاس هسـتند و در کنـار منـابع         داشت، مورد قبـول زیـدیان قـرار گرفـت.    

بدان که اعتقاد زیـدیان  » را نیز قبول دارند. «مصالح مرسله»و « استحسان»چهارگانه فقه شیعه 

در اصول کلام، اعتقاد معتزله بود و در فروع با نواص  موافـق باشـند و نـزد ایشـان قیـاس و      

« شـان قیـاس و استحسـان باشـد.     ريی و اجتهاد و استحسان دلیل شـرعی بـود و اکثـر مـاه     

 (.187ش، ص1364، ازیحسنی ر)

موضوع امامت است. اصل تفکر زیدیه در مورد  مسئله مهدویت یکی از فروعات مهم

آنهـا شـرط امـام را قیـام بـه سـیف        امامت با اعتقاد به مهدویت، ناسازگار و در تااد اسـت؛ 

بـن   که از نظرآنها امام غای  این شرط را ندارد؛ عالم زیدی ابوزید عیسی دانند و حال آن می

د عقیـده شـیعه در مـورد امامـت، از     در ر« الأشـهاد »ق( کتابی بـه نـام   326بن احمد )م  محمد

جـواب او را داده اسـت.     بن قبـ  رازی  بن عبدالرحمن جمله مهدویت نوشته و ابوجعفر محمد

، ش1380بابویـه،   وگو را آورده است. )ابن این گفت« الدین کمال»مرحوم صدوق در کتاب 

 .( بــرخلاف اصــل اولیــه فــوق، دیــدگاه زیــدیان در بحــث مهــدویت بــه شــدت94، ص1ا 

 کننـد. برخـی از   ماطرب و با این اصل در تعارض است؛ برخی آن را نفی و برخی تأیید می

انـد کـه بـا     آنها در کلامی نفی و در کلامی دیگر تأیید کرده و شرایطی بـرای امامـت نهـاده   

ــاجی،   ــات دارد. )حســن، ن ــه مهــدویت مناف ، ش1390؛ ســلطانی، 166 ق، ص1421اعتقــاد ب

 .(290ص

انـد. فرقـه جارودیـه )کـه در طبرسـتان       نیز گرفتـار اخـتلاف شـده    آنها در این موضوع

حاور داشتند( فی الجمله به موضوع مهدویت اعتقاد دارنـد و در مـورد مهـدویت بـا شـیعه      

 :اند؛ ولی در مصداق مهدی، بر پنج نظر و فرقه هستند عقیده هم
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هستند   کیه(ول. محمدیه هستند که قائل به امامت محمدبن عبدالله )معروف به نفس ز 

و به ظهور و آمدن او اعتقاد دارند و براین باورند که او نه مرده و نه کشته شده، بلکـه زنـده   

 .زودی قیام و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد است و به

بـن القاسـم    دوم. طالقانیه هستند که معتقدنـد نفـس زکیـه کشـته شـده و اینکـه محمـد       

 .براین باورند که او نه مرده و نه کشته شده است )صاح  طالقان( امام زنده است و

بن عمر دارنـد؛ همـان کـه در کوفـه      سوم. عُمریه هستند و همین اعتقاد را درباره یحیی

و قول الزیدی  مثل ذلک فیمن قتـل مـن   » .آنها به کشته شدن او اعتقاد ندارند کشته شد؛ ولی

 .(109 ص ،ق1413مفید،  «)بن عمر المقتول بشاهی. يئمتها حت، قالوه فی یحی،

بـن   بـن القاسـم   اند کـه بـه امامـت حسـین     چهارم. گروهی را نیز به نام حسینیه نقل کرده

گویند که او نمرده و نخواهد مـرد   آنها می بن القاسم الرسی معتقدند. بن محمد بن عبدالله علی

 .ه شده استدر یمن کشت 404تا زمین را پر از عدل کند و این درحالی است که او در سال 

انـد   نجم. کسانی هستند که فرد معینی را به عنوان مهدی و امام منتظر مشخص نکـرده پ

و معتقدند هرکس از فرزندان امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( که با شمشیر قیام کند 

 .( 166 ، ص1421و مردم را به خویش فرابخواند، امام خواهد بود؛ )حسن، ناجی،

ف در این مسئله مهـم نیـز سـب  تزلـزل بنیـادین در اعتقـادات زیدیـه و        بنابراین، اختلا

 .اختلافات میان آنها و تاعیف آنها شد

از اعتقادات شیعه این است که در یک زمان، بـیش از یـک امـام حـاکم و     دیگر  یکی

آنهـا حتمـا     زمان دو امام وجود داشـته باشـند، یکـی از    مفترض الطاعه وجود ندارد و اگر هم

زمـان دو مـدیر در    ( زیـرا وجـود هـم   .178، ص1ا   ،ش1365 کلینـی، ساکت خواهد بود؛ )

انبیـاا:  ؛ 6، ص 6 ا ق،1404ومرا و اختلال خواهد بـود. )مجلسـی،    یک امت موج  هرا

برخلاف این عقیده شیعی، زیـدیان بـه جـواز خـروا دو امـام در دو منطقـه مختلـف،          ( 22

داننـد؛ بـه بیـان     با هم معارض باشند و اطاعت از هر دو را واج  مـی  معتقد هستند ولو اینکه

در صـورتی کـه دو امـام از همـه جهـات      »گوینـد:   داننـد و مـی   دیگر، تعدّد ائمه را جایز مـی 

شـود و الا  در صـورت وجـود دو امـام بایـد رعایـت        مساوی بودند، امام به مأموم تبدیل مـی 

؛ همهنین اگر دو امام در دو نقطـه، فتـوای مخـالف هـم     افال، امتن ريیا ، احزم يمرا  را نمود
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 (.272ص، ش1390؛ سلطانی، 29ص، ق 1418اطروش، «) بدهند هر دو مصاب هستند.

آنهـا شـکل داده    این عقیده یکی از عوامل اصلی مشـکلات زیدیـه را در طـول تـاریخ    

است. زیدیه با اعتقاد به مشروعیت چند امام در چند مکـان در یـک زمـان، عامـل تاـعیف      

زمـان امامـان    رو، بـا وجـود هـم    خویش را به دست خود در درون، ایجاد کـرده بـود؛ ازایـن   

مختلف و در نتیجه وجود اختلافات فکری و پراکندگی سیاسی و اجتماعی، سب  تاـعیف  

ین رفتن خود را فراهم آورده بود. این اختلاف و درگیری هم در یمن وجـود  و در نتیجه ازب

 .داشت و هم در طبرستان  که اشاره شد

موروثی شدن امامت، یکی دیگر از مشکلات زیدیه در طبرستان بودکه بـه اضـمحلال   

آنها در این منطقه کمک کرد. از اصول اعتقادی شیعه و از جمله  زیدیه در باب امامت ایـن  

ست که امام باید اهلیّت داشته باشد و امامت امری موروثی نیست. از نظر آنهـا ، هـرکس از   ا

فرزندان حسن و حسین)علیهما السلام(  قیام و مردم را به خود دعوت کنـد و دارای شـرای    

دهنـد؛   اساس، شیعیان امامیه  را مورد نقد و اعتراض قرار مـی  تواند امام باشد؛ براین باشد، می

اند، و  امان شیعه، همه از نسل پیامبر و علی)علیهما السلام( و یکی بعد از دیگری بودهچون ام

ظاهر موروثی است. البته امامت از دیدگاه شـیعه، مـوروثی نیسـت، بلکـه امـام بایـد دارای        به

صفاتی، از جمله: عصـمت و علـم لـدن ی باشـد. ائمـه)علیهم السـلام( چـون دارای صـفات و         

اند، نه از آن نظر کـه فرزنـد امـام یـا وابسـته بـه        د، به امامت برگزیده شدهان شرای  لازم بوده

در جواب ابوزید العلوی زیدی، نوشـته  « نقض الاشهاد»قبه رازی در کتاب  اند. ابن پیامبر بوده

کنی! امر امامـت مقـامی اسـت کـه بـا قرابـت و        ای کسی که برای زیدیهّ استدلال می»است: 

لکـه دارنـده آن بایسـت فاـل و علـم داشـته باشـد و بـا نـصّ و          آید، ب خویشی به دست نمی

تـرین فـرد    شود و اگر روا بود امر امامـت بـه واسـطه خویشـی بـه نزدیـک       توقیف حاصل می

عترت برسد، روا بود که به دورترین ایشان نیز برسد. پس فرق خود و مدعّی آن را بیان کن 

امامت بر فرزنـدان حسـن روا باشـد بـر     گوید اگر  و دلیلت را بنما و بین خود و کسی که می

فرزندان جعفر نیز رواست و اگر بر ایشان روا باشد بر فرزندان عبّاس نیز رواست، چـه فرقـی   

 .(229، ص1 ش، ا1380)صدوق، « وجود دارد؟

بـن   بـن زیـد، بـرادرش محمـد     ولی این اصل اعتقادی، توس  زیدیان نقض شد و حسن
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بن ابراهیم المعـروف بقـائم    ابوالحسین احمدبن محمد»زید را به جای خود منصوب کرد. او 

بن  عبدالله محمد را که داماد حسن زید بود، به دخترش، ام الحسن نام، پدید آورد تا برای ابو

اسـفندیار،   )ابـن « زید که بـرادرش بـود، بیعـت سـتاند از اهـل طبرسـتان. او را پسـران بودنـد.        

شود که چـون حسـن بـن زیـد      ستفاده می.( از ظاهر این کلام ا274و 270، ص1ا، ش1386

 پسر نداشت، حکومت را به برادرش محمـد واگـاار کـرد و الا بـرای فرزنـد خـود وصـیت       

هـای لازم بـرای امامـت را داشـته،       نوشت. اصل این قایه که آیا محمد شرای  و ویژگی می

ول ندارنـد و در  قب ـ« امام»یک از زیدیه این دو برادر را به عنوان  جای سؤال است؛ زیرا  هیچ

علاوه، از این دیـدگاه کـه انتصـاب را بـه      اند؛ به یاد نکرده« امام»آنها به عنوان  هیچ سندی از

این شکل قبول ندارند امری نادر و نادرست است و آیا کسان دیگری بـرای احـراز جایگـاه    

بسـیاری   .آنهـا نداشـتند   امامت وجود نداشتند؟ افرادی مثل ناصر کبیر بودند؛ ولی توجهی به

 260بن زیـد ناراضـی و شـاکی بودنـد و از او بـه ابـوجعفر زُبـارمه )        از مردم طبرستان از حسن

آنهـا   بن زیـد بـر   ق( شکایت برده، درخواست کردند به طبرستان بیاید و به جای حسن 360ـ

 .(210، ص1 ا،ق1422)رجایی، مهدی،   دانستند. تر می حکومت کند؛ زیرا او را لایق

ید این سنت باطل را از برادر پیروی کرد و فرزند خردسـالش را بـه عنـوان    بن ز محمد 

( بآمـل  273چندی آنجا بماند تا سـنه ثلـث وسـبعین و مـأتین)    »...عهد خود معرفی نمود.  ولیّ

بن محمد زید فرمود و بولایت عهد پدید آورد و بـر منـابر و    آمد و سنت فرزند خویش زید

.(  274و 270، ص1ا، ش1386اسـفندیار،   )ابـن « گردانیـد. دراهم نام او با نام خویش ملحـق  

ساز شد؛ زیرا تنها ناصر کبیر بود کـه   این امر به عنوان یک سنت سیئه برای ناصر کبیر مشکل

یـک از فرزنـدانش را بـه عنـوان      بر این اصل از اصول اعتقادی زیدیه پافشـاری کـرد و هـیچ   

دلیل داشتن شـرای  و صـلاحیت بـه عنـوان     بن قاسم را به  جانشین خود قرار نداد، بلکه حسن

.( ؛ ولی فرزندان ناصر توقع 95 صم، 1987 مادلونگ،رهبر زیدیان بعد از خود معرفی کرد)

آنها را به عنوان جانشین خود قـرار دهـد و    داشتند او نیز همانند حسن و محمد فرزندان زید،

پنداشـتند، بـدون    مـی  چون آنها را جانشین خود نکرد، بـر سـر ریاسـت کـه آن را ار  پـدر     

بن قاسم مخالفـت کـرده، بـه جـان یکـدیگر       داشتن اهلیت، در مقابل پدر ایستادند و با حسن

ــفن     ــن اس ــد.) اب ــا کردن ــدیان را مهی ــت زی ــه زوال حکوم ــد و زمین ، 1ا، ش1386دیار،افتادن
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.( این مسئله به این موارد اختصاص نداشت بلکـه مـوروثی شـدن امامـت، در دیگـر      298ص

ش( ایـن امـر،   1،1388،ش3امیران زیدی نیز دیده شـده اسـت.)رحمتی، تـاریخ ایـران،دوره     

هـا و موجبـات اختلافـات و     علاوه بر آنکه با مبـانی اعتقـادی زیدیـه منافـات داشـت، زمینـه      

بعدی را میان زیدیان فـراهم آورد؛ همهنـین جایگـاه امامـت را میـان زیـدیان       های   درگیری

  تنزل داد.

 اعتقاد زیدیان به جهاد دائم 

زیدیـه یـاد کـرد،     تـوان از آن بـه عنـوان یکـی از علـل زوال      موضوع دیگری کـه مـی  

 آنها بود.  های زیاد جنگ

 ها اشاره کرد: توان به این علت این امر دلایلی داشت که می

هـای   معـروف و جهـاد، یکـی از آمـوزه     اول: اعتقاد زیدیه به جهاد دائمی اسـت. امربـه  

اصـلی جـدایی آنهـا از ائمـه       باشد. علـت « شاهر بالسیف»اصلی زیدیه است و اینکه امام باید 

گویند: هـیچ   زیدیه می»دانستند.  آنها را اهل جهاد نمی )علیهم السلام( همین موضوع بود که

کلینـی،   «)کند و به آن اعتقـادی نـدارد   اینکه او جهاد نمی اختلافی بین ما و جعفر نیست، الا

العابدین تـا   بدان که اعتقاد زیدیان ...و جمله ائمهّ معصوم را از زین( ».19، ص5ا، ش1365

« امامت زید نگویـد و جهـاد واجـ  ندانـد کـافر بـود.       مهدی گمراه دانند و گویند هرکه به

 (.187ش، ص1364، ازیحسنی ر)

ــه   ــه الزیدیــــ ــت الطائفــــ  وقالــــ

ــن   ــوم مــ ــائم یقــ ــل قــ ــان کــ  بــ

 بســـــیفه یـــــدعو الـــــی التقـــــدم
 

 مقالــــه لــــم تــــک بالمرضـــــیه    

ــن    ــی الحس ــن عل ــین ب ــل الحس  نس

ــم    ــم یقـ ــن لـ ــام دون مـ ــو الامـ  فهـ
 

 

 (318،  ص3 ق، ا1409بن محمد، حیون، نعمان ابن) 

حسن بن زید بنیان گاار حکومت علوی در طبرستان از ابتدای ورودش تـا زمـانی کـه    

 از دنیا رفت در جنگ بود.

این تفکر موج  جنگهـای دائـم و از بـین رفـتن امکانـات و نیروهـا و ایجـاد دشـمنان         

 فراوان و در نتیجه  موج   خستگی ونفرت مردم  از آنها  شده بود.
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آنهـا درگیـر بودنـد،     هـایی کـه زیدیـه بـا      بسـیاری از جنـگ  های تحمیلی.   دوم: جنگ

های مخالف، مثل دستگاه خلافـت سـامانیان،     ای بود که از طرف دولت های ناخواسته  جنگ

 شد و زیدیان در مقام دفاع بودند. می آنها تحمیل صفاریان و برخی حکام محلی بر

بود. مسـاحت کـم و محـدود     های جغرافیایی طبرستان  سوم: مشکلات ناشی از ویژگی

توانسـت زنـدان    بودن سرزمین طبرستان از طرفی به دریا و از طرفی به کوهستان، درواقع مـی 

آنجا سـخت و   خوبی برای ساکنان آنجا باشد؛ زیرا به همان مقدار که برای بیگانگان نفوذ به

خت بـود. سـرزمین   آنجا هم به همان میـزان س ـ  احیانا  ناممکن بود، خروا و نفوذ به بیرون از

کم و محدود و بالتبع جمعیت کم طبرستان هیچ وقت امکان ایجاد یک حکومـت مسـتقل و   

قدرتمند را در این سرزمین فراهم نیاورده است. علویان نیز تا زمانی که به عنوان پناهنده، در 

ه آنها جایی امن بود؛ ولی زمـانی ک ـ  کردند، مشکلی نداشتند و برای این سرزمین زندگی می

ای جـز توجـه بـه بیـرون نداشـتند. بنـابراین، بـرای توسـعه و          حکومت تشـکیل دادنـد، چـاره   

ای جـز جنـگ و درگیـری بـا منـاطق همجـوار نداشـتند؛ از طرفـی،          گسترش سرزمین، چاره

شـد؛ زیـرا امکـان     مـی  آنهـا محسـوب   محصور شدن در این سـرزمین، خطـری جـدی بـرای    

خصـوص بـا دشـمنان زیـادی کـه در       جود داشت، بـه محاصره شدن و ازبین رفتن، هر آینه و

ای جـز   آنها بود و این خود یکی از مشکلات جدی علویان بود که برای رفع آن چاره کمین

جنگ نداشتند. در مجموع، این امر سب  احساس ترس و خطر از جان  دشمنان و مخالفـان  

رای رفـع ایـن خطـر وادار    آنها را به دشمنی تحریک و به اقـدام ب ـ  شد و می حکومت زیدیان

 کرد. می

 تقیه

اى وجود دارد کـه هـم قـرآن آن را تأییـد      در ماه  شیعه، مفهوم معقول و خردمندانه

عبـارت اسـت از: تاکتیـک      اسـت. تقیّـه  «  تقیّـه »و هم خـرد، و آن مفهـوم    (.28غافر: )کند م،

نـوع، سـپر     تقیّـه و امکانـات.   کار بردن در مبارزه براى حفظ بهتـر و بیشـتر نیروهـا    معقول به

، 3 ش، ا1365کلینـی،   )است. تقیه سپر خداوند در روى زمین اسـت.   کار بردن در مبارزه به

وظیفه یک فـرد مبـارز در مبـارزه، تنهـا ایـن نیسـت کـه حریـف را بکوبـد؛ خـود            (.558ص

 )دن.یعنـ، بیشـتر زدن و کمتـر خـور      نگهدارى تا حدّ امکـان نیـز وظیفـه مبـارز اسـت. تقیّـه      
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 (.257، ص1 ش،  ا1371برقـی،  ) تقیه موج  عـزت اسـت.   (578 ص، 1 ا  مطهرى، بی تا،

نگران دیـن خـود باشـید و آن را بـا تقیّـه پوشـیده نگـه        »فرماید:  می (علیه السلام)امام صادق 

دارید؛ زیرا کس، که تقیهّ ندارد، ایمان نـدارد. شـما میـان مـردم ماننـد زنبـوران عسـل میـان         

خورنـد و   د. اگر پرندگان بدانند که درون زنبور عسل چیست، همه آنها را م،پرندگان هستی

 )همان( «.گاارند چیزى باق، نم،

اصولا  زیدیان ادعا دارند که تقیه را قبول ندارند و علی القاعـده آن را بـا سـایر عقایـد     

نگهـداری خـود   تنها از این نعمت و آموزه الهی برای حفظ و  دانند. آنها نه خود در تااد می

 بهره نبردند، بلکه امامیـه را در ایـن بـاب مـورد انتقـاد شـدید و حتـی اهانـت و اسـتهزا قـرار          

دهند و تقیه را نتیجه ناتوانی علمی و دروغگویی امامان شیعه در پاسخگویی بـه سـؤالات    می

 دادنـد و آن را فرامـوش   آنهـا بـه سـؤالات شـیعیان پاسـخ مـی       داننـد؛ زیـرا   پیروان خـود مـی  

کردنـد و بـار دیگـر کـه      آنهـا را یادداشـت مـی    انـد؛ ولـی شـیعیان    کردنـد کـه چـه گفتـه     می

هـا بـه یـک     شدند و وقتـی از علـت تفـاوت جـواب     پرسیدند، با جواب دیگری مواجه می می

رو، تقیـه را بـرای توجیـه     شـدند؛ ازایـن   مـی  شـد، درمانـده   می سؤال در یک موضوع پرسیده

( قاسـم  .153 ، ص2ا، م1977نشار، علی سـامی،   ) اند. ختراع کردهتناقاات در گفتار خود ا

اسـت.  ی علیه رافاـه آورده  مفصل و شدیدت استدلالا« الرد عل، الروافض»در کتاب رسی 

 توان این دلایل را به صورت زیر خلاصه کرد:  م،

. بعا، از امامان مثل عل،)علیه السلام(، حسـن)علیه السـلام( و حسـین)علیه السـلام(     1

 اند؛ قوانین تقیه عمل نکرده

 . خدا مردم را به عدم همبستگ، با دشمنان خدا و نهراسیدن از افراد شرور فراخواند؛2 

هـای، را کـه او آشـکار کـرده      کند که راه راست و نشـانه  . خداوند مردم را ملزم م،3 

 است کتمان نکنند؛

. 5خـدمت کنـد؛   توانـد بـه عنـوان هـادى بـه مـردم        . امام، کـه در خفـا اسـت نمـ،    4 

 (109و  108، 107 صص، الرسی، قاسم .)کرد اش عمل م، محمد)ص( آشکارا به نفع جامعه

اما در این مسئله نیز با توجه به مشکلاتی که ترک تقیه بـرای آنهـا بوجـود آورده بـود     

تقیه را بپایرند.بنابر این؛ دچار اختلاف شدند و یکی از موضوعات مورد اختلاف میان آنها، 
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موضوع تقیه شد و برخلاف اصل اولیه زیدیهّ مبنی بر عدم جواز تقیه، در جاهایی تقیـه  همین 

کردند و بنا بر ادعای زیدیان، اولین کسی کـه تقیـه کـرد، خـود زیـد بـود؛ زیـرا در جـواب         

گوینـد بنـابر مصـالحی از جملـه جمـع نمـودن        اشکال به او که چرا خلفا را ستوده است، می

قعی خویش را بیان ننموده و تقیه کرده اسـت. اگـر گفتـه شـود کـه      هواداران خود، عقیده وا

زید در این مسئله )تأیید خلفا( و همراهـی و سـکوت در زمـان حکـام بنـی امیـه تقیـه کـرده         

( این خود تناقض دیگـری در اعتقـادات زیـد و زیـدیان     .23 ، ص2 ق، ا1413مفید، است. )

 است؛ زیرا زیدیان به جدّ مخالف تقیه هستند.

دانند و این با تقیـه سـازگاری    علاوه، زید و زیدیه شرط امامت را دعوت به خود می به 

بیـت )علـیهم السـلام( بـودن، خـروا و       اهـل  امام زید، شـرط اسـتحقاق امامـت را از   »ندارد. 

، 1 ش، ا1364 )شهرسـتانی، « کـرد.  مـی  اساس، تقیـه را رد  دانست و براین دعوت به خود می

 (.181 ص

الله احمدبن هادی، امامـان بـه چهـار دسـته تقسـیم       از امام ناصر لدین« الوداع»در رساله 

 :اند شده

ــام الحــلال والحــرام،   .1 ــام ا 2ام ــام ا3ار، لدوف المعر. ام ئم  . ي4ة، لدعوب المجا. ام

 .ةلخیرم اعدو لحق ا

بـرد و   مـی  سر از نظر ایشان، امام الحلال والحرام امامی است که در حکومت جائران به

کند تا با دسـت خـود، خویشـتن     پوشاند و تقیه می می یار و یاور و قدرت قیام ندارد؛ خود را

 .(17ص،   را به هلاکت نیفکند. )الامام الناصر لدین الله،بی تا

اخـتلاف  »بنابراین، در بحث تقیه نیز این تعارض درگفتار و عمـل زیدیـه وجـود دارد.    

ازیشان گویند: تقیهّ نه در قول روا باشد و نه در عمل و قومی زیدیان در تقیهّ، بدان که قومی 

گویند: تقیهّ در قول و عمل روا باشد مادام که به اتلاف نفس نینجامد. دیگر خلاف کردنـد،  

قومی گفتند: تقیهّ امام را روا نبود و غیر امام را روا بود و قومی گویند: نه امام را روا بود و نه 

 .( 187ص ، 1364)حسنی رازی، «غیر امام را البت ه.

در تفسـیر روایتـی از   « البسـاط »ناصر کبیر هم به تقیه معتقد بوده است. ناصر در کتـاب  

قول رسـول خـدا )ص( مطلبـی را بیـان نمـوده و بـرای تأییـد نظـر خـود بـه روایتـی از امـام             
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م اگـر شخصـی تمـا   »صادق)علیه السلام( در باب تقیه استناد کرده است؛ روایت ایـن اسـت:   

قطعـه و در راه   هایش را به عبادت و تمام روزهایش را روزه بگیرد و تمام مالش را قطعه ش 

آنجـا مظلومانـه    خدا انفاق کند و عمرش را بین رکن و مقـام عبـادت نمایـد و در نهایـت در    

ای از اعمالش نزد خدا بالا نرود، مگـر آنکـه محبـت اولیـای خـدا را اظهـار        کشته شود، ذره

 «  ی خدا با دشمنان خدا دشمنی کند.نماید و برا

اظهـار کنـد یعنـی معتقـد باشـد و بـرای       »گویـد:   ناصردر تبیین فقره پایانی روایـت مـی  

گاه در تأیید توضیح خـویش، ایـن حـدیث را از     آن«. کسانی که ممکن باشد آن را بیان کند

اسـت و ایمـان   تقیه دین مـن و پـدران مـن    »...قول امام صادق)علیه السلام( نقل کرده است: 

تواند دین و اعتقـاد   معنی سخن ناصر این است: کسی که نمی« کند. ندارد کسی که تقیه نمی

تواند تقیه کند. از صراحت سخن ناصر کبیـر پیداسـت کـه بـه تقیـه       خود را اظهار نماید، می

ض و نقص دانند. پس این تناق الجمله تقیه در امامان را جایز می آنها فی اعتقاد دارد؛ بنابراین،

در اصل کلام زیدیه وجود دارد. در جای خود، در مورد تقیه و نقش و کاربرد آن به عنـوان  

یک حفاظ و سپر در مسائل مختلف اعتقادی و سیاسی از دیدگاه امامیه مطـرح شـده اسـت.    

 .زیدیه از این آموزه مهم و مؤثر استفاده نکردند و زمینه زوال خویش را فراهم آوردند

زیدیه که به برخی از آنها اشاره شد،  آنهـا را بـه    واضع فکری و اعتقادیاختلاف در م

های مختلفی تقسیم کرد. زیدیه از همان ابتدا گرفتار پراکنـدگی فکـری و چنددسـتگی      فرقه

رفت. میان زیدیان طبرستان نیز ایـن   می شدند و گاه این اختلاف تا حد تکفیر یکدیگر پیش

فکری و دینی و هم از نظر سیاسی، تداوم پیـدا کـرد و بـه حـدی      تفرقه و جدایی، هم از نظر

اهالی دیلم معتقـد بودنـد کـه هـر     »کردند:  این اختلافات شدید بود که یکدیگر را تکفیر می

بـن   بـن سبـراهیم   بـن سسـماعیل   کس با آراا و فتاوای امام قاسم الرسـی )بـن ابـراهیم )طباطبـا(    

گمراه است و هر حرفی مخالف حرف او باشـد،   مخالفت کند، طال ( بن يبی بن علی الحسن

گفتنـد و در ایـن    گمراهی است. اهالی گیلان نیز همین حرف را درباره امام ناصـر کبیـر مـی   

، م1987)مادلونـگ،  « کردنـد.  موضوع برخی، برخی دیگر را تفسیق، بلکه گاهی تکفیر مـی 

اختلاف را ازبین ببرد؛ ولی  الله( تلاش کرد این الداعی) ابوعبدالله المهدی لدین .( ابن257ص

پرسـتانه   گرایانه و مـیهن   های قوم به طور کامل موفق نشد؛ زیرا این دو گروه فکری با دیدگاه
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وبیش سـب  شـدت درگیـری و اختلافـات سیاسـی جامعـه زیـدی در ایـن          آمیخته شد و کم

رایش ها بیشـتر بـه مکتـ  ناصـر گ ـ     گردید؛ زیرا دیلمیان گرایش قاسمی و گیلانی منطقه می

   .داشتند

دراین وضعیت، تشیع امامی کـه در اصـل اعتقـادات بازیـدیان یکـی بودنـد و بـا آنـان         

اشتراکات زیادی داشتند،  به عنوان رقی  و رفیق در کنار زیدیان بودند و آنها را می راندند 

 و می خواندند و می پایرفتند.

زوال زیدیـه در   خروا رهبران زیدی از اصول و اخلاق اسلامی، یکـی دیگـر از علـل   

ــی،   ــود. )آملـــ ــتان بـــ ــی، 116و 117ص،  ش1348طبرســـ ؛ 155ص، ش1345؛ مرعشـــ

 (15 م، ص1987مادلونگ،
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 گیری نتیجه

ق(و 175ماه  زیدی که با ورود سادات زیدی بخصوص یحیی بـن عبـد الله )حـدود   

ق( در طبرستان شکل گرفت به عللی دراین منطقه ازبـین رفـت. و بـه    250تشکیل حکومت )

امـامی گرویدنــد. در بررسـی ایــن پدیـده،   مهمتـرین دلیــل تعـارض و ناهمــاهنگی      مـاه   

 اعتقادات زیدیه از جمله موضوع امامت است.

در ماه  شیعه از جمله زیدیه امامت رکن مهی است. اخـتلاف بـر سـر ایـن موضـوع      

 سب  جدایی آنها از شیعه شد.

را بـه پـایرش نظریـه     رد شرط عصمت و انتصاب در امام و قبول امامت مفاـول آنهـا  

 مکت  خلفا در موضوع امامت کشاند. چیزی که برای مبارزه با آن قیام کرده بودند.

پایرش وجود دو امام در یک زمان و نیز موروثی نمودن امامـت سـب  اخـتلاف بـین     

 رهبران زیدیه و تاعیف آنها شد.

دائـم را پـیش رو    به بهانه امر به معروف و نهی از منکر  تقیـه راکنـار گااشـته و جهـاد    

 گرفتند که خود مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده  

 از نظر اعتقادی به اعتزال ودر  فقه به مکت  خلفا نزدیک شدند. 

مجموع این امور سب  شد تا زیدیه ناتوان از بقاا شود و به مرور به دامـن تشـیع امـامی    

در کنار آنها ضمن مبارزه و مخالفت بـا   ماه  باز گردند. وجود علما، سادات و مردم امامی

آوردنـد. وجـود    اندیشه زیدی، زمینه را برای تمایل و گرایش زیـدیان بـه امامیـه فـراهم مـی     

اشتراکات در اساس و بنیاد ماه ، ماه  امامیه را به عنوان یک مـاه  رقیـ  و در عـین    

وع تغییـر مـاه  را   حال رفیق و جایگزین پیش روی زیدیان قرار داده بود و این امر، موض ـ

 .نمود برای آنها تسهیل می

به همین دلیل زیدیه در همه جا از از جمله افریقا، عـراق و ایـران  ازبـین رفتنـد. علـت      

بقای آنها در یمن، محصور بودن سرزمین و درنتیجه انزوا و دوری آنها از مردم و سایر فـرق  

 فکری بوده است.

د کـه بـه دلیـل نـاراحتی، از خـانواده قهـر       می توان گفت؛ مثل زیدیان مثل فرزندی بـو 

 نموده و پس از رفع ناراحتی و فهمیدن حقیقت به دامن خانواده برگشته است.
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